
  

 1زبان عربي 

»)/ 3«اً: ضرري (رد گزينـه  ضرّ») / 3«نفعاً: سودي (رد گزينه »)/ 4«و » 3«هاي  ـ لا أملك لنفسي: براي خودم مالك نيستم (رد گزينه» 2« گزينه -1

  ـ ترجمه) (آسان) 5(پورمهدي) (درس ») 4«و » 1«هاي  االله: خداوند (رد گزينه») / 3«شاء: خواست (رد گزينه 

هـاي   بينند (رد گزينـه  يشاهدون: مي») / 3«و » 1«هاي  أعماق المحيط: اعماق اقيانوس (رد گزينه») / 4«روند (رد گزينه  ـ يذهب: مي» 2« گزينه - 2

  ـ ترجمه) (متوسط) 5(پورمهدي) (درس ») 4«مئات المصابيح: صدها چراغ (رد گزينه ») / 4«و » 1«

تُحركّ رأسها: سرش را تكان ») / 4«و » 2«هاي  هايش را بچرخاند (رد گزينه تدُير عينيها: چشم») / 3«تواند (رد گزينه  ـ تستطيع: مي» 1« گزينه - 3

  ـ ترجمه) (دشوار) 5(پورمهدي) (درس ها)  دهد (رد ساير گزينه

  ها) تبتعد: دور شوند (رد ساير گزينه») / 2«دهد (رد گزينه  ـ الغراب يحذّر حيوانات: كلاغ به حيوانات هشدار مي» 4« گزينه - 4

  ـ ترجمه) (متوسط) 5(پورمهدي) (درس 

  ترجمه) (متوسط) ـ 5(پورمهدي) (درس » بگو در زمين بگرديد، پس ببينيد چگونه آفرينش را آغاز كرد.«ـ » 4« گزينه - 5

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 3« گزينه - 6

  مرغابي نزديك دم خود يك غده دارد.»: 1«گزينه 

  كنم مسافت بيست و پنج كيلومتر باشد. گمان مي»: 2«گزينه 

  ـ ترجمه) (دشوار) 5(پورمهدي) (درس كارد.  كشاورز تلاشگر درختان انار مي»: 4«گزينه 

  ها: ـ ترجمه گزينه» 1« گزينه - 7

  كنيم: روغن (نادرست: درست آن: الأعشاب الطبية) ها استفاده مي گياهان مفيدي كه مانند دارو از آن»: 1«زينه گ

  كند: مرغابي اي كه در خشكي و آب زندگي مي پرنده»: 2«گزينه 

  دهد: دم يك عضو پشت بدن حيوان كه آن را براي راندن حشرات تكان مي»: 3«گزينه 

  ـ ترجمه) (متوسط) 5(پورمهدي) (درس اسب براي سوختن: هيزم هاي من چوب»: 4«گزينه 

  ترجمه متن:

ليسد تا  كنند، پس گربه زخمش را بارها مي كننده ترشح مي هايي است كه يك مايع پاك است، زيرا آن پر از غده يزبان گربه يك سلاح طبي دائم

  بهبود يابد.

هـاي مختلـف    دانند چگونه از گياه مناسب براي پيشگيري از بيماري شناسند و مي را مي برخي پرندگان و حيوانات با غريزه خود، گياهان دارويي

  كنند. استفاده كنند و اين حيوانات انسان را به خواص دارويي براي بسياري از گياهان صحرايي و غير آن هدايت مي

  توانند با يكديگر ارتباط برقرار كنند. آن مي تر حيوانات علاوه بر داشتن يك زبان خاص، يك زبان عام هم دارند كه از طريق بيش

  ها: ـ ترجمه گزينه» 2« گزينه - 8

  كنند. كننده ترشح مي هاي پرندگان يك مايع پاك غده»: 1«گزينه 

  تر حيوانات يك زبان خاص و يك زبان عام دارند. بيش»: 2«گزينه 

  ليسد. گربه زخمش را دو بار در ثانيه مي»: 3«گزينه 

  ) (دشوار)درك متنـ  5(پورمهدي) (درس كنند.  پرندگان با يكديگر ارتباط برقرار ميفقط »: 4«گزينه 

  ها: يابد؟ ترجمه گزينه ـ زخم گربه چگونه بهبود مي» 3« گزينه - 9

  خورد. كه گياهان را مي زماني»: 1«گزينه 

  كند. كه احساس خوشحالي مي زماني»: 2«گزينه 

  ليسد. كه آن را مي زماني»: 3«گزينه 

 ) (آسان)درك متنـ  5(پورمهدي) (درس كنند.  كه حيوانات او را راهنمايي مي زماني»: 4« گزينه

  



  ها: ـ ترجمه گزينه» 3« گزينه -10

  گياهان دارويي براي پيشگيري از بيماري مناسب هستند.»: 1«گزينه 

  غريزه حيوانات دليلي براي شناختن گياهان است.»: 2«گزينه 

  كند. گياه مناسب هدايت مي انسان حيوانات را به»: 3«گزينه 

  ) (متوسط)درك متنـ  5(پورمهدي) (درس گويند.  برخي حيوانات مانند ما با زباني سخن مي»: 4«گزينه 

  ) (متوسط)درك متنـ  5(پورمهدي) (درس است نه مضاف إليه. » قد دلتّ«ـ هذه فاعل فعل » 4« گزينه - 11

. ها به ساير گزينه ـ در اين گزينه مفعول نيامده است، اما در» 1« گزينه -12   ترتيب مفعول آمده: العدوان، الخسران / قصيدةً / أحداً

  ـ قواعد) (متوسط) 5(پورمهدي) (درس 

  ) (متوسط)قواعدـ  5(پورمهدي) (درس ها جمله فعليه است.  خبر است، اما در ساير گزينه» الإغراق«مبتدا و » أكبر«ـ در اين گزينه » 3« گزينه -13

  ) (متوسط)قواعدـ  5(پورمهدي) (درس مضاف إليه است. » الأسرة«فاعل و » والد«ينه ـ در اين گز» 2« گزينه -14

  ها با فعل شروع شدند، بنابراين فعليه هستند. خبر است، اما ساير گزينه» خادم«مبتدا و » سيد«ـ در اين گزينه » 2« گزينه - 15

  ـ قواعد) (آسان) 5(پورمهدي) (درس 


